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 ــتری ــب بیش ــاه مخاط ــای کوت ویدئوه

ــتم ــودم را داش ــن روش خ ــی م دارد، ول

عابــدی از ایــن شروع می کنــد کــه چطــور 

شــد در حوزه معرفی و حتی فروش کتاب 

در فضــای مجــازی فعالیتــش را آغــاز کــرد:

ــازی  ــای مج ــال ۹۳ در فض ــا از س «تقریب

صفحــه شــخصی خــودم را در اینســتاگرام 

داشــتم. آنجــا هرازگاهــی کتــاب معرفــی 

می کــردم. از دوره جوانــی هــم ایــن کار را 

می کــردم و تقریبــا بــه همیــن موضــوع هم 

بیــن دوســتان و آشــنایان شــناخته شــده 

بــودم. صفحــه ای کــه خیلــی دنبال کننده 

نداشــت و جمع وجــور بــود.

دوســتان و آشــناها و اقــوام بودنــد. از 

آنجــا بــه بعــد گاهــی از مــن می خواســتند 

ــن کار  ــم. ای ــی کن ــاب معرف ــان کت برایش

ادامــه داشــت تــا اینکــه بــا مجموعــه ای 

آشــنا شــدم کــه در حــوزه معرفــی و ترویــج 

کتــاب و کتاب خوانــی به طــور تخصصــی 

فعالیــت می کــرد.

ــیدم  ــه رس ــن نتیج ــه ای ــه ب ــود ک ــا ب  آنج

کتاب هایــی کــه دارم برایشــان وقــت 

ام  گــذارم و در صفحــه شــخصی  می 

معرفی شــان می کــردم به فضــای مجزایی 

ــاز دارد. آن موقــع هــم بســتر مناســب  نی

ــود.» ــتاگرام ب ــن کار اینس ــرای ای ب

عابدی می گوید قبل از آن به صفحه هایی 

ــد سری زده  ــی می کردن ــاب معرف ــه کت ک

بــود و بــا شــیوه های مختلــف و بعضــا 

عجیب غریــب معرفــی کتــاب آشــنا شــده 

بــود بــا این حــال او تصمیــم گرفت به روش 

«وقتــی  خــودش کتاب هــا را معرفــی کنــد:

ــدم  ــم دی ــم جــدی شــد رفت موضــوع برای

چقــدر صفحــه معرفــی کتــاب در فضــای 

مجــازی وجــود دارد. البتــه این طــور هــم 

نبــود کــه بگویــم مــن ایــن وســط چــه کار

 می کنم.

هرکســی مــدل خــودش را داشــت. ولــی 

مــن می خواســتم مســیر خــودم را بــروم و 

کار مــن منافاتــی بــا کار دیگــران نــدارد.

راســتش مــن قبــل از ایــن اصــلا خیلــی 

ــای  ــودم در فض ــری از خ ــس و تصوی عک

مجــازی نمی گذاشــتم، ولــی اینســتاگرام 

ــرد  ــمت می ب ــن س ــه ای ــن را ب ــت م داش

کــه مخاطــب انــگار طــرف دار ویدئوهــای 

کوتــاه اســت و بازخوردهــای بیشــتری هــم 

ــر  ــوع فک ــن موض ــه همی ــتم ب دارد. داش

می کــردم کــه اینســتاگرام فیلتر شــد و من 

هــم فعالیتــم را آنجــا متوقــف کــردم و بــه 

بســتر ایتــا نقل مــکان کــردم.»

 ــودم ــای خ در چهارچوب ه

ــم ــی می کن ــاب معرف کت

ــور  ــد همه ج ــدی می گوی عاب

کتابــی مطالعــه می کنــد و 

قائــل بــه ایــن نیســت کــه 

فقــط بنشــیند و از یــک طیــف 

نــد: مشــخص کتــاب بخوا

«البتــه ایــن را بگویــم کــه 

ــم همه جــور  مــن فکــر می کن

کتابــی هــم ارزش خوانــدن 

نــدارد. مــن بــرای خــودم 

هــای ارزشــی- چهارچوب 

اخلاقــی داشــتم. حــالا در این 

ــر  ــم در ه ــوب می توان چهارچ

ــر و قالبــی کتــاب معرفــی  ژان

ــالا  ــی، همین ح ــم. از طرف کن

هــم در کانــال کتاب هایــی که 

ــرف  ــد. از ط ــوع دارن ــم تن ــی می کن معرف

ــن  ــد و از م ــم می آین ــا ه ــر، خیلی ه دیگ

مشــاوره می گیرنــد. مثــلا بعضی هــا دنبال 

کتــاب کــودک هســتند و ایــن حــوزه خیلی 

ــا را  ــی آن ه ــت، ول ــن نیس ــص م در تخص

ــم. ــی می کن ــری معرف ــتان دیگ ــه دوس ب

چنــد وقــت پیــش یکــی از دوســتان کــه 

می دانســت مــن در ایــن حــوزه فعالیــت 

می کنــم و در شرُف مادرشــدن بــود از 

ــن حــوزه برایــش  مــن می خواســت در ای

کتاب معرفــی کنــم.»

او می گویــد واکنــش مخاطبانــش در 

فضــای اینســتاگرام و ایتــا خیلــی متفــاوت 

اســت و در عین حال هنوز کاملا به حوزه 

«در  فــروش کتــاب قــدم برنداشــته اســت:

ــوع  ــی تن ــن موضــوع خیل اینســتاگرام ای

داشــت امــا الان در «ایتــا» و «بلــه» هــم 

فعالیــت می کنــم. بیشــتر مخاطبانــی 

ــد  ــان می دهن ــش نش ــن واکن ــه م ــه ب ک

یــا مشــاوره می خواهنــد از قــشر مذهبــی 

ــلا وارد  ــوز کام ــون هن ــه چ ــتند. البت هس

مرحلــه فــروش نشــده 

بــودم و زیــاد دنبــال بحث 

مالــی و فــروش نبــودم 

ــتاگرام  ــدن اینس فیلترش

خیلــی ضربــه ای بــه مــن 

نــزد، ولــی بــه هــر حــال،

مــن شروع کــرده بــودم به 

فــروش کتــاب.

 ایــن را مخاطبــان از مــن 

. چــون  ســتند خوا می 

خیلی هــا می خواهنــد 

از هــمان صفحــه ای کــه 

ــد  ــی می کن ــاب معرف کت

ا  ر بــش  کتا مســتقیم 

. مــن در  هــم بخرنــد

اینســتاگرام ایــن کار را 

شروع کــرده بــودم، ولــی 

نــه خیلــی جــدی.»

 ــد روی ــاب بخوان ــه کت ــم خان ــر خان اگ

همــه اعضــای خانــواده تأثیــر می گــذارد

او می گویــد بیشــتر کتاب هایــی را کــه 

معرفــی می کنــد خــودش اول می خوانــد 

بــا ایــن حــال وقتــش محــدود اســت و برای 

همیــن از پیشــنهاد دوســتان معتمــدش 

«خیلی از کتاب ها  هــم اســتفاده می کنــد:

هســتند کــه دوســتان مورداعتــمادم 

ــی  ــر فرصت ــن از ه ــد. م ــی می کنن معرف

بــرای معرفــی کتــاب اســتفاده می کنــم.»

او به عنــوان یــک مــادر می گویــد به طــور 

معمــول و بــا توجــه بــه وقتــش هــر روز یــک 

«کاری کــه دارم  ســاعت کتــاب می خوانــد:

ــی  ــا معرف ــم ب ــازی می کن ــای مج در فض

ــر از قبــل شــده اســت. ــاب هدفمندت کت

قبــلا شــاید همین قدر وقت می گذاشــتم،

امــا هدفــی نداشــتم ولی حــالا اوضاع فرق 

کرده اســت.»

عابــدی همچنیــن دربــاره اینکــه آیــا بعــد 

از تغییــر بســتر ارائــه معرفــی کتاب بــه 

پیام رســان های داخلــی، مخاطبــش 

هــم فرقــی بــا قبــل کــرده اســت یــا نــه؟ 

«فعالیــت مــن بیشــتر روی  می گویــد:

خانم هــا و مادرهــا تأثیرگــذار اســت.

چــون بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه مــادر 

و خانــم خانــه اگــر کتــاب بخوانــد باقــی 

اعضــای خانــه هــم ایــن کار را می کننــد.

ــی  ــر مثبتــش را روی باق ــل تأثی ــا حداق ی

ــار خانمــی  اعضــا می گــذارد. مثــلا یک ب

ــا  ــرد ب ــر می ک ــه فک ــام داد ک ــن پی ــه م ب

بچه دارشــدن نمی توانــد کتــاب بخوانــد،

امــا بعــد از اینکــه مــن در کانــال دربــاره 

اســتفاده درســت از زمــان نوشــته هایی را 

گذاشــتم یک بــار بــه مــن پیــام داد کــه من 

ــاب  ــه کت ــه چهارصفح ــک دقیق ــر ی در ه

ــم. می خوان

مخاطــب دیگــری هــم بــه مــن پیــام 

می دهــد و می گویــد: قدم به قــدم از ده 

دقیقــه کتــاب خوانــدن شروع کــردم و حالا 

ــف  ــودم را موظ ــه خ ــیدم ک ــی رس به جای

کــردم اگــر بچــه ام یک ســاعت هــم بخوابد 

تــوی هــمان یــک ســاعت کتــاب بخوانــم.

ایــن هــمان هدفــی اســت که مــن دنبالش 

هســتم.»

عابــدی بــه ایــن موضــوع هــم اشــاره 

می کنــد کــه مــادران بیشــتر دنبــال 

کتاب هــای تربیتــی یــا کتاب هایــی 

هســتندکه بــا محوریــت خانم هــا نوشــته 

«مــادران بیشــتر دنبــال  اند:   شــده

ــا مــادران شــهدا  کتاب هــای گفت وگــو ب

هســتند یــا کتاب هایــی کــه یــک زن 

شــخصیت اصلــی اش باشــد برایشــان 

جذابیــت بیشــتری دارد. حــالا فرقــی 

نمی کنــد رمــان باشــد یــا زندگی نامــه یــا 

کتــاب خاطــرات.»

 متأســفانه خیلی هــا دنبــال کتــاب

رایــگان یــا تخفیف هــای زیــاد هســتند

ــد  ــاره می کن ــه ای اش ــه نکت ــا ب او در انته

کــه احتــمالا دغدغــه خیلــی از مروجــان 

کتــاب و کتاب خوان هــای حرفه ای اســت:

«دوســتانی کــه اهــل کتاب های ارزشــی یا 

متعهــد هســتند متأسفانه خیلی هایشــان 

منتظرنــد تخفیفــی از یــک جایــی بــه آن ها 

داده شــود.

اتفاقــا مــن فکــر می کنــم بــا ایــن کار 

ــه  ــه ایــن کتاب هــا و صاحبانشــان ضرب ب

می زنیــم. اینکــه مخاطــب ایــن کتاب هــا 

منتظــر اســت از فــلان ســازمان یــا 

تخفیــف فــلان نمایشــگاه بتوانــد کتابــش 

را به دســت بیــاورد. فکــر می کنــم بــا 

ــن  ــه در ای ــی را ک ــا آن های ــیوه م ــن ش ای

ــسرد  ــد دل ــوا می کنن ــد محت ــوزه تولی ح

می کنیــم. مــن البتــه تــوی حــوزه فــروش 

کتــاب تــازه کار و کم تجربــه هســتم، ولــی 

می بینــم کــه حتــی خودِ کتاب فروشــی ها 

کــه کتاب هــای متعهــد را می فروشــند 

ــترض ــوع مع ــن موض ــه ای ــبت ب ــم نس ه

 هستند.»

عابــدی یــک بــاور دیگــر هــم دارد؛ اینکــه 

برخــی از صفحه هــای معرفــی کتــاب 

ــت  ــده اس ــث ش ــازی باع ــای مج در فض

«مثــلا  ذائقــه مخاطــب تنــزل پیــدا کنــد:

برخی هایشــان می آینــد کتــاب را همــراه 

ــای  ــک و صحنه ه ــای رمانتی ــا لحظه ه ب

ــی  ــام و معرف ــا ادغ ــب فیلم ه عجیب غری

می کننــد. اینکــه بــه هرقیمــت بخواهیــم 

کتــاب را معرفــی و بعــد بفروشــیم به نظــرم 

یک جــور کار ضدفرهنگــی و ضداخلاقــی 

است.»

از کاغذ به پرده نقره ای!

برخی فیلم های مطرح و محبوب و خاطره ساز تاریخ 
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سینما وامــدار ادبیات اند. صحبت از سینمای 

اقتباسی اســت که مــایــه اش را از رمــان هــا و 

داستان های نویسندگان می گیرد. شخصیت 

مک مورفی در رمان «پرواز بر فراز آشیانه فاخته»

(نوشته کن کیسی) خاطرتان هست؟ خلافکاری 

که مجریان قانون او را به بیمارستان امراض روانی 

فرستادند و در آنجا علیه گردانندگان تیمارستان 

شورید؟ این رمان دستمایه میلوش فورمن شد تا 

یکی از اقتباس های ماندگار سینمایی را با بازی 

جک نیکلسن رقم بزند (این فیلم در ایران با نام «دیوانه از قفس 

انگیز و پرماجرا و  پرید» شناخته مــی شــود). یا فضای خیال 

شخصیت های عجیب و غریب «ارباب حلقه ها»ی جی. آر. آر. تالکین 

که فیلم های دنباله دار و دیدنی پیتر جکسن بر پایه آن روی پرده 

نقره ای سینما جان گرفت؟ به همین ترتیب می توان از رمان های 

مشهوری چون «بینوایان» ویکتور هوگو،«ماجراهای تام سایر» مارک 

توین،«دور دنیا در هشتاد روز» ژول ورن،«ماجراهای شرلوک هُلمز»

سر آرتور کانن دویل و جز این ها نام برد که از کودکی اقتباس های 

گوناگون سینمایی آن را در تلویزیون یا سالن سینما دیده اید.

بی گمان منبع غنی ای به نام ادبیات خدمات بزرگی به سینما کرده 

است و بسیاری از فیلم سازان با آگاهی از ظرفیت ادبیات داستانی 

سراغ آثار مناسب برای تبدیل آن به فیلم رفته اند. قضیه چنان مهم 

و درخور توجه است که حتی بخشی از یک جشنواره مهم سینمایی 

به آثار اقتباسی اختصاص داده می شود. با این همه، سینمای ایران 

اگرچه از آغاز شکل گیری با ادبیات همراه بوده (عبدالحسین سپنتا 

از نخستین فیلم سازان ایرانی، در دهه های آغازین سده چهاردهم 

خورشیدی آثاری چون «فردوسی» و «لیلی و مجنون» را با تکیه بر 

ادبیات کهن ایران ساخت)، بهره بسزایی از ادبیات نبرده است. در 

این میان گاه کارگردان هایی مانند بهمن فرمان آرا (شازده احتجاب،

سایه های بلند باد) و داریوش مهرجویی (دایره مینا، درخت گلابی 

و...) دلبستگی خود را به ادبیات با اقتباس از آثار داستان نویسان 

اند و فیلم های  ایرانی - و حتی خارجی - به نمایش گذاشته 

خوش ساخت و مطرحی چون «شب های روشن» فرزاد مؤتمن (بر 

پایه داستانی از فیودار داستایفسکی) هم در کارنامه کارگردانان 

ایرانی به ثبت رسیده است؛ منتها روی هم رفته توجه سینمای ما به 

ادبیات متأسفانه چشمگیر نبوده است. قصدمان این نیست که 

بگوییم سینما تنها با نزدیکی به ادبیات رونق می گیرد یا اعتلا 

می یابد! در این شکی نیست که در سینمای جهان نیز بیشتر 

اقتباس ها ضعیف تر از منبع ادبی شان بوده اند و تعداد فیلم های 

هم تراز منبع اقتباس زیاد نیست و شمار فیلم های برتر از منبع از 

آن هم کمتر است (مانند آثار درخشانی چون «پدرخوانده» ساخته 

فرانسیس فورد کاپولا که از رمان ماریو پوزو قدرتمندتر است یا 

«رستگاری در شاوشنک» که برتر از داستان استفن کینگ از کار 

درآمده است). از سویی روشن است که پیشرفت سینما در گرو 

عوامل دیگری چون سرمایه گذاری و دانش دست اندرکاران آن هم 

هست، اما حرفمان این است که سینماگر ایرانی باید ادبیات را 

بیشتر جدی بگیرد و خود را از یک منبع غنی محروم نسازد که 

می تواند ضعف های فیلم نامه نویسی سینمای ما را تا اندازه ای 

کاهش دهد. مجموعه تلویزیونی به یادماندنی «قصه های مجید»

ساخته کیومرث پوراحمد را به یاد بیاورید که بر اساس داستان های 

کوتاه خواندنی هوشنگ مرادی کرمانی شکل گرفت و متأسفانه 

مشابه این اتفاق فرخنده کمتر تکرار شده است!

نرجس عابدی سال هاست در فضای مجازی هم کتاب معرفی می کند هم مشاوره می دهد

معرفی کتاب به ھر قیمتی، غیراخلاقی است

۲شنبه
۱۴۰۱ دی  ۲۶
۲۳جمادی الثانی۱۴۴۴
۳۸۵۹ شـــــماره 
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در واژه های پایان یافته به همزه ای که پیش از آن حرف 

«ا» قـرار دارد، ماننـد آراء، اعضـاء، انشـاء، شـهداء و ...، در 

فارسی نویسی همزه حذف می شود. پس می نویسیم: 

سیدالشهدا جانش را فدای اسلام و عدالت کرد.

شمارش آرا تا فردا ادامه دارد.

چند پیوند اعضا در مشهد انجام شد.

زنگ انشا، زنگ جذابی بود.

و در حالـت اضافـه، بهتر اسـت «ی» میانجی بـه آن ها 

اضافـه کنیـم، ماننـد: آرای مـردم، اعضـای بدن، انشـای 

خوب.

#زین_قند_پارسی

جعبه 
ابزار

 نوشتن

خبر 

نرجس عابدی: 
فعالیت من بیشتر روی 

خانم ها و مادرها تأثیرگذار 
است. چون به این نتیجه 
رسیدم که مادر و خانم 
خانه اگر کتاب بخواند 

باقی اعضای خانه هم این 
کار را می کنند. یا حداقل 
تأثیر مثبتش را روی باقی 

اعضا می گذارد

 نجفی

حالا دیگر می توان گفت هزاران صفحه مجازی برای معرفی و 

بررسی کتاب وجود دارند که به شیوه های مختلف مخاطب جذب گفت و گو

می کنند. یکی به صورت مکتوب درباره کتاب ها می نویسد و 

دیگری جلوی دوربین می آید و با رنگ و لعاب شروع می کند 

به حرف زدن درباره کتاب ها، البته در این سال ها هرکس سعی کرده است به 

روش های جدیدتری روی بیاورد. مثلا نمونه های متأخرتر از زبان اشاره و با 

اطوارهای نمایشی سعی در جذب مخاطب دارند و ظاهرا موفق هم شده اند. از 

طرفی، این شیوه ها با همه مخالفان و موافقانی که دارد، روی بازار نشر و شیوه 

کار ناشران هم تأثیر جدی گذاشته است. تقریبا همه ناشران شناخته شده و 

ناشناخته در فضای مجازی ناچار به فعالیت در این فضا شده اند و براساس 

سلیقه آن ها تولید محتوا می کنند. نرجس عابدی سال هاست در مشهد زندگی 

می کند و به عنوان یک مادر در کنار کارهای دیگر صفحه ای به نام «بوکی شو»

دارد. صفحه ای که ابتدا در بستر اینستاگرام شکل گرفت اما بعد از فیلتر به 

پیام رسان های داخلی نقل مکان می کند. او می گوید با وجود حجم زیادی از 

صفحه های مجازی معرفی کتاب، هر کسی می تواند به شیوه خودش فعالیت 

کند. در این گفت وگو او درباره تجربه هایش حرف می زند و بیشتر از هر چیز 

روی این موضوع تأکید می کند که معرفی کاسب کارانه کتاب یک عمل ضد 

فرهنگی است.

  زنگ انشا، زنگ تفریح بود!

ــگ  ــم الان هــم زن ــد نمی دان راســتش را بخواهی

انشــا در نظــام آموزشــی وجــود دارد یــا نــه؟ خیلــی 

هــم فــرق نمی کنــد؛ چــون چــه زمانی کــه خودمان 

دانش آمــوز بودیــم و چــه تــا ســال های بعــد کــه 

خبر داشــتم، زنگ انشــا بیشــتر باری به هرجهتی 

می گذشــت. دســتاورد ایــن تفننــی بــودن 

کلاس انشــا را می تــوان از بدنویســی های 

امــروز جامعــه به خوبــی دریافــت. اگــر زنــگ 

انشــا، زنگــی جــدی و مهــم بــود، حتــمًا امروز 

ــی و  ــط املای ــه غل ــن هم ــتیم و ای ــتر می نوش به

نگارشــی در نوشــته هایمان دیــده نمی شــد.

کافــی اســت بــه خودمــان و دوروبرمــان نگاهــی 

ــه  ــه می نویســیم؛ ب ــی ک ــه چهارخط ــم؛ ب بیندازی

ــک  ــی تبری ــک آگه ــه ی ــرده ، ب ــه و پ ــک اطلاعی ی

ــاه و  ــۀ کوت ــط نام ــه خ ــک دو س ــا ی ــلیت ی و تس

درخواســت از مدیــر.

بــرای ایــن بدنوشــتن ها نبایــد فقــط دنبــال یــک 

مقــصر بگردیــم؛ امــا بی گــمان مهم تریــن 

مقــصر، نظــام آموزشــی اســت کــه «انشــا» را 

کوچــک و بی اهمیــت نشــان داد و «زنــگ 

انشــا» در عمــل بــه «زنــگ تفریــح» تبدیــل 

شــد و اگــر نبودنــد هــمان آموزگارانــی کــه 

به دلیــل تعهــد و علاقــۀ شــخصی حرمــت 

ــروز  ــتند، ام ــگاه می داش ــا را ن ــگ انش زن

فاجعــۀ بدنویســی بدتــر از ایــن بــود!

بــه طنــز و طعنــه گرفــتن موضوع هــای 

تکــراری ماننــد «علــم بهتر اســت یا ثروت؟»

و « تابســتان خــود را چگونــه گذراندیــد؟»

ــا» در  ــگاه والای «انش ــان از جای ــود نش خ

نظــام آموزشــی دارد! گاه نمــره دادن هــای فله ای 

بــرای ترمیــم کارنامــه و جــبران نمــرۀ دیگر درس ها 

را به خوبــی بــه یــاد داریــم. فرصــت مطالعــه بــرای 

امتحــان دیگــر درس هــا در زنــگ انشــا را فراموش 

نمی کنیــم و متأســفانه گاهــی معرفــی آمــوزگاری 

کــه چنــدان بــه چم وخم های نویســندگی 

و ادبیات آشــنا نبود، زنگ انشــا را بیشــتر 

بی اعتبــار می کــرد.

بــه یــاد نــدارم آمــوزگار انشــایی را کــه چند 

نمونــه از ســبک های قلمــی نویســندگان 

دیــروز و روزگار خــود را برای دانش آموزان 

بخوانــد و چندوچــون شــگردهای قلمــی 

آن هــا را بــه رخ مــا بکشــد. بــه یــاد نــدارم 

چیــزی از ویرایــش و درست نویســی در 

کلاس هــای درس شــنیده باشــم. بــه 

ــی و  ــف ادب ــای مختل ــدارم گونه ه ــاد ن ی

نوشــتاری را برایــمان گفتــه باشــند و 

ــران، ــبک های دیگ ــه س ــا اســتناد ب ــا را ب ــم م قل

ــد و ... ــه کنن مقایس

البتــه نمی توانــم ایــن قاعــده را تعمیــم بدهــم و 

ــی  ــد کــه آموزگاران ــی بوده ان حتــما خوش اقبالان

توانا برای درس انشــا داشــته اند؛ اما به طور قطع 

ــیار  ــان بس ــر این ــه اگ ــت ک ــوان گف ــن می ت و یقی

بودنــد، امــروز سرنوشــت نوشــته های مــا این نبود.

هنــوز هــم دیــر نشــده اســت؛ بــرای فرداهــا 

می شــود از امــروز چــاره ای اندیشــید و موضــوع 

ــه  ــت هم ــرار نیس ــت. ق ــدی گرف ــتن» را ج «نوش

ــتعداد و  ــه اس ــوند ک ــگار ش ــنده و روزنامه ن نویس

ذوق و علاقــه می خواهــد؛ امــا دســت کم می تــوان 

ــرای درست نوشــتن چنــد خــط  کاری کــرد کــه ب

معمولــی و یــک درخواســت ســاده و یــک 

ــم. ــکل برنخوری ــه مش ــاه، ب ــام کوت ــه و پی اطلاعی

خــوب نوشــتن، نشــانۀ خــوب فکــر کــردن اســت 

و منســجم نوشــتن نشــانۀ ذهنــی منســجم و 

شســته رفته. نظــام آموزشــی در ایــن هجــوم 

روزافــزون وام واژه هــا، بایــد فارسی نویســی را بــه 

دانش آمــوزان بیاموزانــد کــه حــق زبــان فارســی 

ادا شــود و حداقل هــای نوشــتن یــک مــتن

 کوتــاه را فــرا بگیرند.

یادداشت

«گفتمان پیشرفت» در ایستگاه هشتم

هشتمین شماره مجله «گفتمان پیشرفت» با تصویری از شهید 

آیت ا... دکتر محمد بهشتی بر روی جلد در ۲۲۸ صفحه منتشر شد.

تازه ترین شماره این مجله تصویر جلد و تیتر یک خود را به بهانه 

فضای سیاسی و اجتماعی ماه های اخیر ایران به بررسی مفهوم آزادی 

اختصاص داده است. از نظر گفتمان پیشرفت،«آزادی به عنوان یکی 

از آرمان های مهم جمهوری اسلامی عمدتا با رویکرد لیبرالیستی آن 

در رقابت بوده است؛ چنانکه آرمان استقلال با رویکرد ماتریالیستی 

آن. این روزها یک بار دیگر مفهوم و مصداق آزادی لیبرالیستی با 

جمهوری اسلامی به میدان جنگ آمده است.» گفتمان پیشرفت 

تلاش دارد در این شماره آزادی را در مبنای جمهوری اسلامی هم 

زمان با نقد آزادی لیبرالیستی بازخوانی کند. محور این شماره 

اندیشه های شهید مظلوم آیت ا... دکتر بهشتی یکی از بزرگ ترین 

قربانیان ترورهای دهه ۶۰ توسط چپ های دیروز و آزادی خواهان 

غرب گرای امروز است.همچنین در بخش گفتمان این مجله به 

بهانه طرح مسئله مجدد درباره مفهوم حجاب، دو مطلب خواندنی 

با عنوان های «تأملاتی روان شناختی پیرامون مسئله حجاب» و 

«گذری تاریخی بر پوشش و حجاب در ایران» منتشر شده است.

بحث دربارۀ «شهر مجازی» نیز محور فصل 

«آینده» شماره هشتم مجله گفتمان 

پیشرفت است که طی آن زندگی از 

راه دور یا واقعیت نرم افزاری با پر رنگ 

شدن مفهوم شهر مجازی در زندگی 

روزمره بررسی می شود.

گفتمان پیشرفت با مدیرمسئولی 

عطاءا... رفیعی آتانی و هدایت شورای 

سردبیری متشکل از عطاءا... رفیعی 

آتانی، علی سهیلی و بهزاد جامه بزرگ 

منتشر می شود.

ــان طنز  ــم رمـ ــازده چـــاپ ی چهره
«دموکراسی یا دموقراضه» اثر روز

سید مهدی شجاعی ۱۳۴ هزار 

نسخه انتشار را رد کرد. داستان 

این اثر در زمان های دور و در کشوری نامعلوم 

می گذرد. راوی داستان، ظاهراً پژوهشگری 

تاریخی است که با کشف و سند خوانی خود،

ماجرا را برای خواننده روایت می کند. مطابق 

این تحقیق، در سالیانی دور، پادشاهی که در 

آستانه مرگ قــرار دارد وصیت می کند هر 

۲۵ فرزند او در مقاطع دو ساله به ترتیب پس از 

مرگ او بر تخت شاهی بنشینند، اما نه به ترتیب 

سن بلکه به رأی مردم. هر یک از فرزندان در 

دوره سلطنت خود ظلم های فراوانی به مردم 

می کنند و مردم هر بار، رنجیده از یکی به دیگری 

پناه می برند، اما صورت مسئله تغییر نمی کند.

ترین،   گیرند بیمار م تصمیم می  نــجــا سرا

زشت ترین و نادان ترین آنان را انتخاب کنند 

تا آرامش را حس کنند. نام فرزندان شاه همگی 

پیشوند «دمو» دارد و این آخری «دمو کافیه»

نام دارد که در زبان مردم شهر به «دمو قراضه»

شهرت یافته است. او پس از استقرار، با اتکا به 

هوش شیطانی و روان پر عقده خود، تیم و 

حلقه خاصی را سامان می دهد و قوانین 

طلایی خود را به کار می بندد و ترکیبی 

از ظلم و عوام فریبی را می سازد.

ــاب او در  ــت ش

تــخــریــب 

مــمــلــکــت 

اســــت که 

ــا ادعـــای  ب

خـــدمـــت 

انــــجــــام 

می شود.

در عمل بیشترین کمک را به 

دشمن می کند، هرچند در آخر 

داستان معلوم می شود او واقعا 

عامل بیگانه بوده است و 

سرانــجــام نیز به آنان 

پناه می برد و کشور را 

تسلیم دشمن می کند.

این کتاب را انتشارات 

«نیستان» منتشر کرده 

است.

  چاپ یازدهم 

دموکراسی یا 

دموقراضه

هوش شیطانی و روان پر عقده خود، تیم و 

حلقه خاصی را سامان می دهد و قوانین 

طلایی خود را به کار می بندد و ترکیبی 

از ظلم و عوام فریبی را می سازد.

می شود
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دشمن می کند

داستان معلوم می شود او واقعا 

عامل بیگانه بوده است و 

سرانــجــام نیز به آنان 

پناه می برد و کشور را 

تسلیم دشمن می کند
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